
برای ورود به بحث »امید اجتماعی« بایستی مجددا مفهوم »امید« را بازخوانی 
نماییم. امید، پدیده‌ ذهنی و انتزاعی است و خارج از محدوده علم، تعریف 
و ترســـیم می‌شـــود و همان‌طور که بزرگان علوم اجتماعی اشاره کرده‌اند امید 
یشـــه در ارزش‌ها و باورهای انســـانی دارد و چنین عقاید و آموزه‌هایی لزوما  ر
ی دیگـــر طرح امید، طرح  منشـــأ عینـــی، مـــادی و قابل‌اندازه‌گیری ندارند. رو
یـــا« اســـت. درواقـــع هر  « و »رو »موفقیـــت« و »هـــدف« و چه‌بســـا »چشـــم‌انداز
امیدی ناظر به یک هدف و موفقیت ازپیش‌ ترسیم‌شده قابل‌توضیح است. 
بدین‌ترتیـــب دوگانـــه موفقیت فردی و جمعی ســـازنده امید فردی و جمعی 
و چه‌بســـا اخلاق یا روح فردی و جمعی اســـت. بدین‌ترتیب روشـــن می‌شود 
ی«  کس وبر در کتاب »اخلاق پروتســـتانی و روح ســـرمایه‌دار چگونه پروژه ما
ی در میان گروه  ناظر به توضیح تحولی اســـت که به‌واســـطه امید به رســـتگار
کوچکی از فرقه پروتســـتان- آن‌هم به‌گونه‌ای ناخواســـته و غیرمترقبه- سبب 
ی گردید یا امید به رفع نابرابری طبقاتی و رهایی  شکل‌‎گیری روح سرمایه‌دار
طبقه فرودســـت ســـبب شـــد کارل مارکس کارگران جهان را به قیام فرابخواند 
و البته به‌طرز ناباورانه‌ای این حرکت به پیدایش حکومت‌های اســـتبدادی 
ی انجامید. از این منظـــر بزرگ‌ترین حرکت‌هـــای امیدآفرین در  نظیـــر شـــورو
ی که با نوعی  جهان مدرن، نســـبتی با دین داشـــته‌اند؛ چه آرمان ســـرمایه‌دار
ی پدید آمد و چه  خوانـــش انحرافـــی از دین و به‌منظور تحقق ســـعادت اخرو
آرمان سوسیالیسم که با خوانشی ضددین و با هدف تحقق سعادت دنیوی 
و رهایی از ظلم لیبرالیسم کلاسیک شکل گرفت و البته در جدال دو گفتار 
لیبرالیســـم و سوسیالیســـم بود که طرح »دولت رفاه« ممکن شـــده و به‌نوعی 
بالاترین سطح رفاه مادی جهان مدرن را مهیا کرد. بدیهی است تا پیش از دوره 
مدرن نیز مهم‌ترین و باشکوه‌ترین حرکت‌های امیدآفرین بشر به رسالت‌ها 
ع( مربوط می‌شـــد و چه‌بســـا نجات قوم یهود از  و دعوت‌های انبیای الهی)
ع( و نجات بردگان و زنان  دســـت ظلم فرعونیان به‌واســـطه حضرت موسی)
و دختران از ظلم اعراب جاهلی به دست حضرت محمد)ص( عظیم‌ترین 
نهضت‌های امیدآفرین و رهایی‌بخش بشری بوده‌اند. به هر صورت، امروزه 
ی و سلطه دیدگاه نولیبرالیسم در جهان،  پاشـــی کمونیســـم شورو و پس از فرو
یچارد رورتی فیلســـوف  علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاســـی متعارف، ر
گماتیســـت آمریکایـــی را مبـــدع مفهـــوم امیـــد اجتماعی برمی‌شـــمارند و  پرا
بدین‌ترتیـــب همه انواع امیدهای پیشـــامدرن- کـــه در تعالیم انبیا و اولیای 
ی‌های مـــدرن را- که  یشـــه داشـــت- و البتـــه آموزه‌هـــا و ایدئولوژ ع( ر الهـــی)
به‌واســـطه ایده‌هـــای منورالفکران، روشـــنفکران و مصلحـــان اجتماعی رونق 
گرفته بود- نادیده می‌انگارند. رورتی در ترسیم محدوده امید در دوره کنونی 
می‌گوید: »بشـــر به‌جایی رســـیده اســـت که به‌جای دلبســـتگی به پروژه‌های 
کی و جامعه موجود بپردازد.« در  عظیم تغییر اجتماعی به اصلاح انسان خا
این چهارچوب، امید اجتماعی نوعی انتظار و طلب آینده‌ای مادی است 
و ناظر به موفقیت‌های عینی افراد در جامعه قابل‌طرح و ســـنجش اســـت، 
، از تجمیع امیدهای فردی به امید اجتماعی خواهد  بنابراین بشر غربی امروز
رســـید‌. برای توضیح نســـبت امید فردی و جمعی می‌توان از سرنشینان یک 
کشـــتی مثال زد که برای رســـیدن به مقصد همســـفرند اما هیچ تعلق‌خاطر و 
تعهدی به کشتی- به‌مثابه کلیت جامعه- ندارند و صرفا علاقه ‌دارند به گنج 
شخصی و مقصد موردنظر برسند. در چنین شرایطی تضعیف هویت ملی، 

قومی، محلی و حتی مذهبی و در مقابل گسترش مهاجرت برای دستیابی به 
موفقیت تبدیل به امری عادی، بلکه ممدوح خواهد شد. امروزه این تعریف از 
امید، در علوم اجتماعی متعارف پذیرفته‌ شده و توسط متخصصان نهادهای 
بین‌المللی به شاخص‌های سنجش‌پذیر اجتماعی ترجمه شده است. اکنون 
کادمی، ازجمله در جامعه‌شناســـی ایرانی نیز چنین مفهومی از  در محیط آ
امید موردمطالعه و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. امید به زندگی، امید به کســـب 
... شاخص‌هایی هستند که  اشتغال، امید به خرید مسکن، امید به ازدواج و
ی در جوامع مختلف سنجیده می‌شوند و اجمالا دستمایه  با کمی بومی‌ساز
ی بر نظریات مرتبط  گون نیز قرار می‌گیرنـــد. مرور قضـــاوت میـــان جوامع گونا
با امید اجتماعی نشـــان خواهد داد عمدتا در ســـطوح جامعه‌شناسی خرد و 
سطح متوسط هستند، در چهارچوب دیدگاه‌های مرتبط با »فشار اجتماعی 
وارد بر افراد برای کســـب موفقیت«، »احســـاس محرومیت نســـبی و مطلق« 
و همچنیـــن »نیـــاز افراد به تامین منزلت« دســـت به تحلیـــل می‌زنند، دارای 
یشه دارند  خاستگاه آمریکایی بوده و در بحث‌های آسیب‌های اجتماعی ر
که به‌نوعی امتداد سنت جامعه‌شناسی دورکیمی است. علی‌رغم گسترش و 
تسلط چنین نظریاتی در فضای علوم اجتماعی در سطح بین‌المللی شاهد 
شکل‌گیری حرکت امیدآفرین جدیدی بودیم که ذیل انقلاب اسلامی ایران 
به وقوع پیوست. امام‌خمینی)ره( برپایی حکومت حق، اقامه دین، احیای 
... را در شمار اهداف انقلاب اسلامی مدنظر  کرامت انسانی، اجرای عدالت و
)ره( که بالاترین سطح امید  داشـــتند. همچنین غایت دعوت خمینی کبیر
ی برای ظهور  مستضعفان و محرومان را تشکیل می‌داد نیز ناظر به زمینه‌ساز
)عج( و ایجاد فرج و گشایش در همه امور مادی و معنوی کل بشر  ولی‌عصر
، مشارکت مردم در تحقق چنین امید مقدسی نیز بر ایمان  بود و از این منظر
و معنویت استوار بود. موضوعی که آثار آن در کیفیت حضور مردم در عرصه 
دفاع مقدس و در تاسیس نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، بسیج 
مســـتضعفین، کمیته، ســـپاه پاسداران انقلاب اسلامی و‌... مشهود است. با 

پایان جنگ تحمیلی و رحلت آن رهبر فرزانه اما فاصله‌هایی نسبت به مبانی 
یکردهایی در منظر دولتمردان شکل گرفت.  اولیه انقلاب پدید آمد و تغییر رو
در دولت ســـازندگی، توسعه‌زدگی و خصوصا توسعه اقتصادی جزء اهداف 
ی اســـامی قرار گرفت و بالطبع بســـترهای مشـــارکت مردم  اساســـی جمهور
ی  در اداره کشـــور نیز در چهارچوب فعالیت مادی شـــهروندان و تکثیر نیرو
ی کار تحصیلکرده و ارزان( بازطراحی شد.  انسانی توسعه‌آفرین )تربیت نیرو
در دولت اصلاحات، توسعه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و بستر تحقق 
توسعه سیاسی به‌واسطه ‌NGOها طرح‌ریزی شد. در همین ایام سیاست‌های 
کلی اصل چهل‌وچهارم )44( قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت 
ی اســـامی آغاز شـــد؛  یخ جدیدی در جمهور نظـــام بـــه تصویب رســـید و تار
ی به اجرا گذاشته شد و با تحریم‌های  مصوبه‌ای که با قدرت در دولت مهرورز
هســـته‌ای عملا شـــور و شـــوق پدید آمده پیرامون توفیقات هسته‌ای کشور رو 
به افول نهاد. در دولت اعتدال نیز امید گروه‌هایی از مردم و مســـئولان برای 
رهایی از تحریم‌ها به برجام گره خورد که پس از شکســـت این پروژه، جامعه 
ایران دچار سرخوردگی و ناامیدی آسیب‌زایی شد و درواقع امید اجتماعی 

پاشی از درون شد.  جامعه ایرانی دچار فرو
مهم‌ترین ویژگی مقیاس‌های رایج ســـنجش امید اجتماعی آن اســـت که به 
ســـنجش امید افـــراد می‌پردازند اما درباره چگونگی و کیفیت شـــکل‌گیری 
گرچه ممکن اســـت  وضعیت سنجش‌شـــده توضیح چندانی نمی‌دهند‌. ا
تولید و انتشار این اعداد با اغراض سیاسی پیوند خورده باشد اما به‌هرحال در 
یاست‌جمهوری  سال1396 طبق پیمایشی که مرکز پژوهش‌های استراتژیک ر
انجام داد حدود ۷۵ درصد از جامعه ایران نسبت به آینده خوشبین نبودند 
و به‌این‌ترتیـــب امیـــد در جامعـــه‌ ایـــران وجـــه پرابلماتیک یافـــت. این وجه 
پروبلماتیـــک ســـه جهت اساســـی دارد: 1- تضعیـــف آرمان‌های امیدآفرین 
معنوی انقلاب اسلامی درکنار تقویت آرزو‌های مادی و فردگرایانه طی سه‌دهه 
گذشته، 2- هدف قرار گرفتن معیشت و نیازهای اولیه مردم در تحریم‌های 

ظالمانه غرب که با امید بســـتن به آمریکا- به‎مثابه بزرگ‌ترین دشـــمن ملت 
ایران- همراه شـــد، 3- کم‌رمق بودن گفتارهای امیدآفرین جایگزین درکنار 
تبلیغات رســـانه‌ای ســـنگین دشمن خارجی و عوامل داخلی آن. سوالی که 
در اینجا وجود دارد این است که اولا شکاف میان امید فردی و اجتماعی 
در سال‌های پس از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس- که اساسا مروج فرهنگ 
ی برای همنوعان بود- چگونه در ایران پدید آمده است؟  کار ایثارگری و فدا
و ثانیا این مســـاله چه پیامدهایی می‌تواند داشـــته باشد؟ برای نشان دادن 
ی‌ اسلامی در طرح مفهوم موفقیت می‌توان  تغییر سیاست‌ فرهنگی جمهور
به دوگانه پروفســـور ســـیدمحمود حســـابی و پروفســـور مریم میرزاخانی اشاره 
کرد. دکتر حسابی نماد انسان ایرانی است که علی‌رغم آنکه در خانواده‌ای 
مرفه و وابسته به قاجار متولد شد، اما در فقر و تنگدستی و غربت تحصیل 
کـــرد. موفقیـــت خود را عمیقا مدیـــون ایثارگری‌ها و فرهیختگی مادرش بود. 
... را  بـــر تربیـــت دینی و ملی اهتمام داشـــت و قرآن مجیـــد و دیوان حافظ و
حفظ بود. پس از بازگشت به کشور تمام همت و دانش خود را وقف آبادانی 
و حل مســـائل آن روز کشـــور کرد؛ از تاســـیس بیمارســـتان و اولین ایســـتگاه 
... او  ی اتمی و ، تاسیس سازمان انرژ هواشناســـی تا ساخت نخســـتین رادیو
که گرایش ملی- مذهبی داشت و در دولت مصدق به مقام وزارت فرهنگ 
رسیده بود، هرگز ایران را ترک نکرد و حتی وصیت کرد پس از مرگ در زادگاه 
ک سپرده شود. در مقابل، دکتر مریم میرزاخانی  اجدادی‌اش )تفرش( به خا
نماد انسان موفق ایرانی است که در خانواده‌ای برخوردار و تحصیلکرده به 
دنیا آمد و در مدارس سمپاد تحصیل کرد. در دانشگاه شریف درس خواند، 
به ایالات‌متحده آمریکا مهاجرت کرد و مســـیر موفقیت خود را در دانشـــگاه 
هـــاروارد پـــی گرفـــت. او در چندیـــن انجمن علمی در کشـــورهای مختلف 
عضو بود، اما تعلق‌خاطری به وطن نشان نداد. البته هرکسی حق دارد برای 
زندگـــی‌اش تصمیـــم بگیرد و تصمیم مرحومـــه میرزاخانی حتما قابل‌احترام 
اســـت اما حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی در مراسم ترحیم 
ایشـــان نشـــان از اتفاق‌نظر و اجماع مســـئولان کشـــور بر سر موفقیتی داشت 
ی  ی به‌عنوان نمادی از آن شـــناخته می‌شـــد. بدین‌ســـان بود که نام و که و
ی کتابخانه‌هـــا و آزمایشـــگاه‌های برخی دانشـــگاه‌ها نهاده شـــد و رئیس  رو
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران قلم به مدح او گشود. بر این اساس 
به نظر می‌رســـد طی چهار دهه گذشـــته طرحی از موفقیت، توصیفی از فرد 
ی از امید فردی در میان مســـئولان و شـــهروندان جامعه  موفق و چشـــم‌انداز
ایرانی رواج یافته که نه‌تنها با آرمان‌های انقلاب اســـامی موافقت چندانی 
ندارد، بلکه با شدت یافتن تحریم‌های ظالمانه غرب جامعه ایرانی را دچار 
فرســـایش کرده اســـت و لاجرم هرگونه ایجاد دگرگونی در این راســـتا مســـتلزم 
تحول تعریف حکومت و جامعه از موفقیت و فرد موفق اســـت. نکته دیگر 
آنکه تحریم‌های غرب منشـــأ بخشـــی از چالش‌های امروز ماست که تمامی 
شهروندان جامعه ایران را درگیر خود کرده است و درعین‌حال آسیب‌های 
مرتبط با تحول مفهوم موفقیت و امید بیش از آن چیزی است که گفته شد. 
به‌عبارت صریح‌تر روی دیگر گسترش طرح فعلی از موفقیت و امید در ایران، 
گسترش خودخواهی  افسارگسیخته‌ای است که افراد را به کسب موفقیت 
ولو از طریق نامشـــروع و تخلف وامی‌دارد. موضوعی که در انواع اختلاس و 
پولشویی، گرانفروشی و کم‌فروشی، تقلب در کنکور و اخذ مدارک تحصیلی، 
سرکیســـه کردن والدین و نزدیکان توســـط نوجوانان، تلاش برای مهاجرت، 

... به چشم می‌خورد.  بلکه اخذ پناهندگی سیاسی و

کشف و دستیابی به منابع و ماده‌های شناخت ناشناخته در دوره جدید، اندیشه 
و شناخت انسان روزگار ما را در بسیاری از جوامع به‌ویژه جوامع غربی که خاستگاه 
تحـــولات تاریخـــی، فکـــری، فرهنگی، سیاســـی و اجتماعـــی دوره جدیـــد بوده‌اند؛ 
درباره چگونگـــی تکویـــن کیهـــان، ســـاختار ذرات و ریزذرات کیهانـــی، طبیعت و 
جغرافیای طبیعی، تاریخ و جغرافیای تاریخی جامعه و جهان بشری ما زیروزبر کرده 
گاهی ما گشوده است که سه سده  است. افق‌ها و چشم‌اندازهایی را روی اندیشه و آ
پیش تصورش در ذهن‌مان نمی‌گنجید. قیامتی از بازخوانی‌های گسترده و فراگیر را 
دامن زده است که در نظام‌های دانایی جوامع گذشته ناشناخته بود و موضوعیت 
نداشت. کم نیستند نظام‌های سیاسی و جامعه‌ها و جمعیت‌هایی که همچنان 
در خواب‌سنگین تاریخ فروغلتیده و خرناسه می‌کشند و ندانسته‌اند و نفهمیده‌اند 
در چگونه عصر و عالمی به‌سرمی‌برند و چه قیامت عظیمی در تاریخ به پاست و چه 
زلزله‌های سنگین و سهمگینی ارض تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری را تکان 
داده است. چه کسی سه یا چهار سده پیش گمان می‌کرد سیاره زمین غبار کیهانی‌ای 
. چه کسی  بیش نیست، افکنده در میان صدها و صدها میلیارد غبار کیهانی دیگر
گمان می‌برد برآمدن انسان روی پوسته نازک، سرد و ظریف اختر زمین پیش ‌از ‌تاریخی 
داشته و پیش ‌از ‌تاریخی را در یک فرآیند دیرینه، دیرپا و درازآهنگ از سر گذرانده است. 
چه کسی گمان می‌برد زیر ارض تاریخ، فرهنگ جامعه و جهان بشری ما لایه‌به‌لایه 
و دوره‌به‌دوره چه حجم عظیمی از آثار و منابع و ماده‌های شناخت اعم از نوشته و 
نانوشـــته مدفون اســـت. ما ایرانیان نیز گمان نبرده و نمی‌دانستیم زیر ارض تاریخ و 
جغرافیای تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان ما دوره‌به‌دوره و لایه‌به‌لایه و نهشت‌برنهشت 
چه حجم سنگین و عظیم از منابع و ماده‌های ناشناخته تا آن‌سوی هزاره‌های کهن‌تر 
پیش‌ از ‌تاریخ نهفته و نهان و مدفون شده و مدفون، ناشناخته و مغفول مانده است. 
آن تحولات و زیروزبر شدن‌های عظیم تاریخی و فکری علمی، صنعتی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در منطقه و قاره غربی تاریخ، فرهنگ، جامعه و 
 در دم و ناگهان رخ  جهان بشری ما اتفاق افتاد؛ در عدم، در برهوت و خلق‌الساعه و
نداد؛ در ‌پشت‌شان فکری، فلسفه‌ای، حکمت و خردی بود و علت‌ها و دلیل‌های نهان 
. پیامدشان نیز فراگیر و نفسگیر و زیروزبر‌کننده و انسان‌شمول. زلزله آن  و آشکار بسیار
تحولات زیروزبر‌کننده برای بسیاری از نظام‌های سیاسی، جامعه‌ها و جمعیت‌های 
سیاره ما چنانکه بارها گفته‌اند و گفته‌ایم غافلگیرکننده بود. جامعه ما هم از آن ایمن 
نماند. صاحبان اندیشه و جریان‌های جدید به‌اصطلاح روشنفکری جامعه معاصر 
ما دچار سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجه شدند. سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجی 
که همچنان ادامه دارد. اتفاقا بعد از وقوع انقلاب بهمن ۵۷ با شتاب، شدت و فشار 
بیشتر ادامه یافت. صف‌آرایی و رویارویی سلفیان، سنتیان، سنت‌گرایان، نواندیشان، 
 . نوگرایان و غربی‌مشربان پررنگ‌تر شد و بازار‌وبساط‌شان گرم‌تر و مشتریان‌شان بسیارتر
تاوان این سرگشتگی، سرگیجگی، برزخ تاریخی و تاریخ برزخی را بسیاری از جامعه‌ها 
و جمعیت‌های روزگار ما ازجمله جامعه معاصر ما بسیار گران پرداخته‌اند و همچنان 
می‌پردازند. مراد از زیست برزخی به این معناست که نه درست می‌دانی در کجای 

تاریخ ایســـتاده‌ای و بر کدام ســـنت و میراثی تکیه زده‌ای و سنگ آسیاب تاریخت 
بر مدار کدام حکمت، خرد، اندیشـــه و ارزش‌هایی گردیده و چرخیده اســـت و نه 
فهم درست و عمیق از ماهیت رخدادها و تحولات زمانه‌ای داری که چهره تاریخ، 
فرهنگ و زندگی‌ات را زیروزبر کرده است. شیخ‌بهائی، میرداماد، مجلسی و ملاصدرا 
هرکدام‌شان رشته اتصال ستبر و حلقه پیوند استوار سنت و میراثی بودند که از درون 
و بطن آن برآمده بودند. بر همین سیاق دکارت، کانت، کنت، فیخته، هگل، نیچه، 
. ما در کجای تاریخ ایستاده‌ایم؟ محور تاریخ ما اندیشه ما حکمت و  هردر و هایدگر
خرد ما در کجاست؟ راه رهایی از سرگشتگی و‌گذار از برزخی که در آن گرفتار آمده‌ایم 
ورود به آوردگاه به یک بازخوانی جدی و عمیق تاریخی است. اتفاقا کشف و دستیابی 
به حجم عظیم و بی‌سابقه منابع و ماده‌های شناخت که باستان‌شناسان روزگار ما 
در صف مقدم بوده‌اند و همچنان هستند، راه ورود به آوردگاه بازخوانی‌های گسترده 
و سنجش‌گری‌های تاریخی را هموارتر و زمینه را بیش‌ از پیش به‌سوی عبور و ‌گذار 
از برزخ و سرگشتگی و سرگیجگی تاریخی که در آن گرفتار آمده‌ایم، مهیا کرده است. 
سده‌های نوزایی یا رنسانس در اروپا که شهرهای ایتالیای آن زمان مثل رم، فلورانس، 
میلان و ونیز در صف مقدم بودند با نوعی رویکرد، رجوع، بازخوانی و شـــیفتگی به 
 ـرومی افتتاح شد. به‌تدریج و  افتخارات فرهنگ، اندیشه و هنر عهد باستان هلنی‌
متعاقبا مشـــابهش را در دیگر شـــهرها و کشـــورهای اروپای غربی آن زمان می‌بینیم، 
البته به‌موازات سنت، میراث، دیانت و معنویت مسیحیت قرون‌وسطا نیز موردنقد 
و بازخوانـــی قـــرار گرفـــت که تند، گزنده و توأم باتحقیر بود. در مقاطعی نیز با تخریب 
و نابودی مآثر تاریخی و آثار فاخر هنری و بناها و بافت‌های تاریخی قرون‌وسطای 
اروپای مسیحی که مظاهر و مصادیق دوران بربریت و هنر بربری! تعبیر می‌شدند، 
همـــراه بـــود! ایـــن برهه از تاریخ تحولاتش را اروپا از ســـر گذراند و وارد مرحله دیگری از 
خیزش‌های فکری و مدنی و علمی و صنعتی شـــد. به‌هرروی دوره جدید در میان 
قیامتی از بازخوانی، سنجشگری، غربالگری و پرسشگری‌های سنجشگرانه در جوامع 
اروپای غربی افق گشود و هر بار با کشف و دستیابی به منابع و ماده‌های شناخت 
ناشـــناخته جدید جغرافیای پرســـش‌ها، بازخوانی‌ها و سنجشگری‌های فلسفی و 
علمی، فراخ‌تر و پرچین‌وشکن‌تر می‌شد و افق‌ها و چشم‌اندازهای فراخ‌تر روی انسان 
روزگار ما گشوده می‌شد. اینک دانش‌آموختگان، اندیشوران، دانشوران و پژوهشگران 
بسیاری از جامعه‌ها و جمعیت‌های میلیاردی سیاره ما ازجمله اندیشوران و دانشوران 
و پژوهشـــگران جامعه معاصر ما بر خوان ضیافت منابع و ماده‌های شـــناختی گرد 
آمده‌اند که میراث گرانقدر بازخوانی‌ها، پرسشـــگری‌ها و ســـنجش‌گری‌هایی است 
که سده پیش در قاره و منطقه‌های غربی تاریخ اتفاق افتاد و افق گشود. اندیشوران 
و دانشوران جامعه و جهانی ایرانی با بازخوانی‌های تاریخی نه‌تنها بیگانه نبودند که 
اتفاقـــا در بزنگاه‌های صعب‌العبور تاریخی دســـت به چنیـــن بازخوانی‌های بزرگ و 

سرنوشت‌ساز تاریخی زده‌اند. 
فردوســـی و شـــاهنامه و حکمت و خرد و هنر و حماســـه‌اش ازجمله مصادیق مهم 
رویکرد، رجوع، بازخوانی و فراخوانی‌های عظیم و سرنوشت‌ســـاز در یکی از دشـــوار 
و صعب‌العبورتریـــن برهه‌هـــا و بزنگاه‌های تاریخ ایرانیان اســـت. بر همین ســـیاق، 
شهاب‌الدین سهروردی ازجمله مصادیق دیگر بازخوانی اصیل و واقعی، اندیشمند، 

اندیشوری دانا، توانا و هوشمند است. بازخوانی‌هایی که پل‌های ستبر و استواری 
بودند و به‌پا می‌شدند تا پیوند و پیوستگی میان دو سنت و میراث نبوی را بازخوانده و 
بازنموده و آشکار کنند. و چنین نیز کردند و در کار کارستان‌شان بسیارموفق هم بودند. 
جامعه معاصر ما نیز باردیگر برای عبوراز کوره‌پیچ‌ها و پرتگاه‌های تاریخی که با آن 
دست در گریبان است و دست و پنجه می‌فشارد به چنین بازخوانی‌های خردمندانه، 
هوشمندانه و عمیق سخت نیاز دارد. بازخوانی‌های دلیرانه و نقدها، غربالگری‌ها و 
پرسشـــگری‌های دلیرانه و واقعی از این نوع: »اروپا، و آن عدالت دروغین، حقیقت 
دروغین، و مردم‌دوســـتی دروغین... ‌و آن اسپســـت ]اســـپرس[ چهاربرگ دین‌های 
سررسیده از صحرای سینا و از کوه زیتون... ‌‌و آن قلنبه‌سرایی نابخردانه میهن جنگباره، 
به سبک کورنی، و آن بی‌صداقتی تا مغز استخوان سوسیالیسم، بیهودگی فاش همه 
آرمانگرایی‌های رسما انگ‌خورده باخترزمین -و هم آرمانگرایی جنگ، هم آرمانگرایی 
، آن فروریزی نهایی  صلح- هم از آن ناتوانی‌ و‌ پس از فروریزی بت‌های دیروز و امروز
 ، بت فردا...« )رومن رولان، ســـفر درونی ترجمه م. ا. به‌آذین، تهران: انتشـــارات نیلوفر

چاپ سوم، ۱۳۸۲ص۳۲۰(. 
گاهی مضاعف است.  چنین نقدی شفاف و دلیرانه مستلزم بهره‌مندی از اندیشه وآ
نخست اینکه دانسته و فهمیده باشی در کدام عصر و عالمی زندگی می‌کنی و دو 
دیگر آنکه دانسته و فهمیده باشی برکدام سنت و میراث اندیشه و تاریخ و فرهنگی 

تکیه زده‌ای. محورهای تاریخ و فرهنگت کدام‌اند. 
تنها ما آدم‌ها دچار سرگیجه نمی‌شویم. تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها و جامعه‌های بشری ما 
هم دچار سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجه می‌شوند. در موقعیت و وضعیتی برزخی 
، هم اخلاق،  فرو می‌غلتند. آشوبناک و کابوسناک، هم در ساحت اندیشه، هم هنر
هم آداب و ادب زندگی، هم در ســـپهر زبان و روانشناســـی و رفتار اجتماعی، هم در 
سپهر سیاست و دولت‌داری و تدبیر و مدیریت امور کشور و کشورداری می‌شوند. 
وضعیت و موقعیتی که برزخی است. همه‌چیز در آن مبهم است. هیچ چیز شفاف 
و روشـــن و صریح نیســـت. مرزهای میان نیک و بد و راســـت و ناراســـت مشـــخص 
و شـــفاف نیســـت. به‌هم ریخته اســـت. زبان صراحت و شـــفافیتش را از کف داده 
است، هرزه شده است. در خدمت ترویج و بسط رابطه‌ها و مناسبات قلابی است 
نه قلبی. همه‌جا پرسه می‌زند. تا خرخره زیر فشار واژه‌ها و اصطلاحات و مفاهیم و 
ترکیب‌بندی‌های مفهومی غریبه و بیگانه است. در سپهراندیشه و اندیشوری و هنر 
و هنرمندی و کنش‌های خلاق فکری و هنری، و زیست مومنانه و اخلاقی و معنوی 
 است و  سرگیجی و سرگشتگی و موقعیت و وضع برزخی کابوسناک و آشوبناک‌تر
. کافی ا‌ست اندکی تأمل در معماری آشوبناک، آنارشیستی و  مظاهرش غم‌انگیزتر
شلخته و نازیبا و هزارسبک بافت‌های شهری و روستایی جامعه پساانقلاب بکنید 
و ببینید زیر چه آوارهای عظیم و فضاهای بیگانه و در تعارض و تناقض و تضاد با 
ســـنت و میراث و آداب و ادب و اخلاق ایرانی به‌ســـرمی‌بریم و تاچه میزان ناتوان و 
ناکام از مواجهه و برقراری ارتباط و گفتمان واقعی و اصیل با تحولات دنیای مدرن با 

ارزش‌های مدرنیته‌اش مانده‌ایم!
در سپهر اندیشه، اندیشوران و دانشوران جامعه معاصر ما دچار سرگشتگی و آشفتگی 
شده‌اند و در برزخی فروغلتیده‌اند که هنوز گریز و گشایش‌ و‌ گذاری پیش رو دیده 

نمی‌شـــود. علی‌رغم جراحی‌های بی‌سابقه‌ای که در ارض تاریخ‌شان شده است و 
علی‌رغم کشف و دستیابی به حجم عظیم منابع و ماده‌های شناخت اعم از نوشتاری 
و نانوشـــتاری و مطالعات گســـترده انجام‌شـــده علی‌الخصوص رمزگشایی وسیع و 
 زبان‌های خاموش و ناشناخته جوامع عهد  بی‌سابقه نظام‌های نوشتاری متروک و
باستان و منابع غنی و موجود در دست و در دسترس، دانشورانی به‌سان دانشوران 
جامعه ما همچنان ناکام از بازخوانی و شناخت عمیق و قابل قبول در تاریخ خود 
مانده‌اند. جمعی نادانســـته به ایران باســـتان می‌تازند و ســـر ســـتیز با یکی از غنی و 
پرمایه‌ترین تمدن‌های عهد باستانی دارند و جمعی دیگر از در و سر ستیز با اسلام و 
قرآن و بیش از یک‌هزاره میراث اندیشه وعرفان و فوز و فلسفه و دیانت و معنویت عصر 
و عهد اسلامی درآمده‌اند و نمی‌دانند و نه می‌فهمند جایگزین چه دارند. نه می‌دانند 
و نه می‌فهمند اگر قرار است خیزش‌ و رستاخیز‌ و‌گذار‌ و گشودگی افقی نو به سوی 
طرح جامعه و جهانی نو اتفاق افتد باز از درون همین سنت و میراث غنی می‌باید 
اتفاق افتد. افق‌های نو نه از عدم سربرکشیده و خیزش کرده‌اند نه در برهوت ریزش 
کرده و افق گشوده و استمرار یافته‌اند. اینان متاسفانه شناخت درست و عمیقی از 
پیوستگی نبوی تاریخ ایران ندارند. در مقام و جایگاهی هم نیستند که داشته باشند. 
محورهای تاریخ خود را نمی‌شناسند. شناخت درست و عمیق ندارند. نمی‌دانند 
چه نسبت ریشه‌ای و سرچشمه‌ای میان بلخ زرتشت و نبویت عهد باستان ایرانی با 
سنت و میراث نبوی ابراهیمی و اورشلیمی و آتن هلنی است. نمی‌دانند چه نسبت 
ریشه‌ای و سرچشمه‌ای میان سنت و میراث نبوی عهد باستان ایرانی با اسلام و قرآن 
و نبویت محمدی و مصطفوی است. اندیشه و زیست برزخی یعنی اینکه نمی‌دانی 
محورهای تاریخت کدامند. برکدام سنت و میراث رجوع داری. حاشیه‌نشینی می‌کنی 
و زیر دکه‌های اندیشه دیگری پرسه می‌زنی. حتی آن جماعت که سنگ غرب را بر 
ســـینه می‌کوبند در مقامی نیســـتند که تحولات عظیم مدنی و معنوی و اخلاقی و 
دوران‌سازی که در تاریخ‌شان در عهد باستان اتفاق افتاده چونان پژوهشگری غربی 
این‌چنین ژرف بکاود و بازیابد و بازبینی و بازخوانی کند. »شـــکی نیســـت که تفکر 
زردشت عظیم‌ترین گنجینه‌ای است که تمدن ایران باستان آن را برای بشر به ارث 
گذاشـــته اســـت. وی به خواســـت خود شکنجه شر را به جان می‌خرد تا به کنه ذات 
و قدرت ویرانگر آن دست یابد.« )گراردو نیولی، زردشت، ترجمه مهدیه چراغیان، 
پارســـه، ۱۳۹۳ص۳۸( او بر منابع و ابزارهای شـــناختی تکیه زده اســـت که خود او در 
دوره جدید کشـــف کرده  و به آن دســـت یافته اســـت. لازمه ورود به لایه‌های زیرین 
تحولاتی که در طلوع‌گاه حیات مدنی و معنوی تاریخش‌ اتفاق افتاده  و دستیابی 
به چنین نحوه نگاه ژرف و ریشه‌ای و سرچشمه‌ای بهره‌مندی از ابزارهای شناخت 
است که سده‌هاست مغفول مانده  و فراموش شده  و در کف نیست. وضع برزخی و 
تاریخ برزخی چنین وضع و چنین تاریخی‌ است. جامعه ژاپن، چین، هند پس از دو 
سده و نیم کشمکش و پرداخت تاوان و هزینه گران سرانجام و در فرجام راه و مسیر 
مشخص و نحوه مواجهه مشخص با تحولات دنیای مدرن یافتند. بسیاری از جوامع 
روزگار ما ازجمله جوامع غرب آسیا علی‌الخصوص خاورنزدیک نبوی همچنان برزخ و 
سرگشتگی و سرگیجی و کشمکش‌های تاریخی را در مواجهه با تحولات دنیای مدرن 

از سرمی‌گذرانند و افق‌ها غبار گرفته است و چشم‌اندازها ناپیدا. 

جریان امید اجتماعی در ایران

گذار از برزخ تاریخ و تاریخ برزخی
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اسماعیل فراهانی
 پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

حکمت‌اله ملاصالحی
استادتمام دانشگاه تهران و عضو هیات‌امنای بنیاد ایران‌شناسی


